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در امتداد تاریکی

 وقتی آشیانه ای 
ویران شد !

 آن روزها که تحت تاثیر چرب زبانی و هوسرانی های جوانی در 
فضای مجازی قرار گرفتم و به قول معروف »عاشق شدم« نمی 
فهمیدم که با این ارتباط نامتعارف آشیانه ای را ویران می کنم؛ 
اما اکنون که زن دیگری آشیانه ام را ویران کرده است تازه می 

فهمم که ...
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: این ها بخشی 
از اظهارات زن 24 ساله ای است که به اتهام تهدید و مزاحمت از 
شوهرش شکایت کرده بود. این زن جوان با بیان این که مکافات 
ــاره سرگذشت خود به مشاور و  عمل در همین دنیاست، درب
مددکار اجتماعی کلانتری طبرسی شمالی مشهد گفت: پدرم 
تبعه کشور عراق بود که با مادرم ازدواج کرد  اما زمانی که من 4 
سال بیشتر نداشتم، او خانواده‌اش را در ایران رها کرد و در عراق 
زندگی جدیدی تشکیل داد. در این شرایط مادرم مرا به سختی 
بزرگ کرد و به مدرسه فرستاد اما من به درس و مدرسه علاقه 
ای نداشتم و به همین خاطر هم بعد از پایان مقطع ابتدایی ترک 
تحصیل کردم. خلاصه وارد شانزدهمین بهار زندگی ام شده بودم 
که با اصرار من، مادرم یک دستگاه گوشی تلفن هوشمند برایم 
خرید و از همان زمان وارد شبکه های اجتماعی شدم. هنوز یک 
هفته از ماجرای خرید گوشی نگذشته بود که با »یاسر« در یکی از 
شبکه های اجتماعی آشنا شدم و تحت تاثیر چرب زبانی هایش 
قرار گرفتم. هنگامی فهمیدم او مردی متاهل است که دیگر به 
قول معروف عاشق شده بودم. »یاسر« اداعا می کرد با همسرش 
اختلاف دارد و در حال جدایی هستند. من هم آرزو می کردم 
هرچه زودتر ماجرای طلاق آن ها به سرانجام برسد ولی این گونه 
نشد و من در حالی به عقد »یاسر« درآمدم که او همسرش را طلاق 
نداد. با وجود این هوویم هیچ گاه با من تماس نگرفت و چیزی 
نگفت. او با دلی شکسته و چهره‌ای رنجور فقط پسر خردسالش 
را بزرگ می کرد و من سرمست از این ازدواج بودم اما نمی دانستم 
چه غوغایی در دل زنی برپاست که من در آن سن هیجانی، 
آشیانه‌اش را ویران کرده ام. حدود یک سال از زندگی مشترکم با 
»یاسر« می گذشت که دخترم را باردار شدم ولی همسرم به بهانه 
کار به شهرستان می رفت و هر ماه یکی دو روز را به مشهد بازمی 
گشت. درحالی که تصور می کردم او در شهرستان کار می کند، 
روزی یک زن جوان با من تماس گرفت و خودش را همسر »یاسر« 
معرفی کرد. با توجه به این که من شماره تلفن »وحیده«)همسر 
اول یاسر( را داشتم، به راحتی متوجه شدم که با زن دیگری 
صحبت می کنم. خلاصه با این تماس مشخص شد که یاسر در 
شهرستان با زن دیگری ازدواج کرده است و در طول 6 سال 
گذشته با او زندگی می کرد. وقتی فهمیدم شوهرم به من خیانت 
کرده و زن دیگری آشیانه‌ام را ویران کرده است، تازه متوجه شدم 
که همین دنیا دار مکافات است و من نباید با مردی متاهل وارد 
رابطه غیراخلاقی می شدم. حالا هم از او شکایت کرده ام و صدای 
ضبط شده اش را به قاضی دادگاه دادم  تا حکم قانونی را صادر 
کند، ولی »یاسر« در این شرایط هم برایم ایجاد مزاحمت می کند 

و با تهدیدهایش روزگارم را سیاه کرده است ای کاش ...
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: با توجه به 
ماجرای روابط غیراخلاقی و نامتعارف در این پرونده خانوادگی، 
بررسی های قانونی و اقدامات مشاوره ای با دستور سرگرد 
احمدآبکه)رئیس کلانتری طبرسی شمالی مشهد( در دایره 

مددکاری اجتماعی آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

حوادث

جوانی پسر10ساله همسرصیغه ای اش را به عمق 100متری یک چاه انداخت

ماجرای جنایت بی رحمانه ناپدری 22 ساله!
سید خلیل سجادپور- فرزند 10 ساله همسرم از این که 
من با مادرش ازدواج کرده بودم راضی به نظر نمی رسید؛ 
اما من قصد داشتم نظر او را به خودم جلب کنم. به همین 

خاطر قول دادم که برایش یک توله سگ می خرم و ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، جوان 22 ساله 
که ساعت 4 بامداد روز گذشته وارد کلانتری مصلای 
مشهد شده بود با بیان این مطلب، راز یک جنایت هولناک 
را فاش کرد و گفت: پسر10 ساله را سوار موتورسیکلت 
کردم و او را به بهانه خرید »توله سگ« به اطراف روستای 
گوارشک بردم. سپس از »محمد« خواستم درون چاه را 
نگاه کند اما در یک لحظه او را به داخل چاه انداختم و به 

خانه مادرم بازگشتم ...
در پی اظهارات وحشتناک این جوان 22 ساله، عوامل 
انتظامی بی درنگ با قاضی ویژه قتل عمد مشهد تماس 

گرفتند و ماجرای هولناک مذکور را بازگو کردند. 
ــوی خــط حکم‌فرما  بـــرای لحظاتی ســکــوت در دو س
ــادق صفری بــر آن بــود که  شــد.تــردیــد قاضی دکتر ص
ماجرا باید از طریق بازپرس کشیک پیگیری می شد 
ــورت درستی  ــودن پسر بچه در ص ــده ب ولــی فرضیه زن
خبر، افکارش را به هم ریخت. این بود که دستور اعزام 
امدادگران اورژانس و آتش نشانی را در حالی صادر کرد 
که »محمد یونس«)متهم( نیز با دست‌بند های فولادینی 
که بر دستانش حلقه شده بود در کنار عوامل انتظامی 
قرار گرفت و دقایقی بعد خودروهای پلیس و امدادگران 

آژیرکشان به سمت بیابان های اطراف روستای گوارشک 
حرکت کردند. مسیر خاکی و طولانی به محل یک زمین 
ــاره متهم در کنار  کشاورزی رسید و امــدادگــران با اش

دیواری بزرگ توقف کردند.
خیلی زود امدادگران آتش نشانی تجهیزات امدادی را 
بیرون کشیدند و بدین ترتیب یکی از امدادگران جوان، 
طناب را به دور کمرش بست و راهی چاه تاریک شد، اما 
بر خلاف همه تصورات، چاه بسیار عمیق بود به طوری که 
دیگر صدای امدادگر به گوش نمی رسید. بررسی های 
مقدماتی نشان داد چاه مذکور حداقل 100 متر عمق 
دارد. در حالی که تلاش ها برای نجات جان کودک 10 
ساله ادامه داشت قاضی ویژه قتل عمد نیز از راه رسید 
و همه حاضران مضطرب و نگران چشم به سیاهی چاه 
دوختند. متهم 22 ساله نیز کنار خودروی پلیس نظاره‌گر 
این حادثه دلهره آور بود.دقایق به کندی سپری می شد و 
زمزمه های دعاگونه امدادگران، آسمان را هم به راز ونیاز 
وادار می کرد؛ اما ناگهان همه امیدها فرو ریخت و پیکر 
بی جان کودک مذکور درحالی از عمق 100 متری چاه 
بیرون کشیده شد که شکستگی های وحشتناک روی سر 
و گردن او نمایان بود.بنا بر گزارش روزنامه خراسان، انوار 
طلایی خورشید از پشت کوه ها خودنمایی می‌کردند که 
قاضی صفری به دادسرا بازگشت و عوامل انتظامی نیز 

متهم را به شعبه ویژه پرونده های جنایی هدایت کردند.
ساعتی بعد »محمدیونس-ع« مقابل میز عدالت ایستاد 
و به قاضی شعبه 208 دادسرای عمومی و انقلاب گفت: 
حدود4 ماه قبل با زن36ساله ای در یکی از رستوران ها 
آشنا شدم. او که در آن رستوران مشغول کار بود، خودش 
را مطلقه معرفی کرد و به من گفت که در دوران نامزدی از 
شوهرش طلاق گرفته است. به همین خاطر هم من به او 
نزدیک شدم و ارتباط ما در حالی به عقد موقت رسید که 
تازه فهمیدم او 2 پسر 16 و 10 ساله دارد. با وجود این به 
آن زن علاقه مند بودم چراکه خودم نیز به خاطر اعتیاد 
سوابق کیفری داشتم. در همین حال احساس کردم 
پسر 10ساله او از ازدواج من و مــادرش راضــی نیست 
و بهانه‌گیری می کند. این بود که بــرای جلب رضایت 

او، قول دادم برایش یک توله سگ، معروف به »گرگی« 
بخرم. ساعت 9 صبح دوشنبه، پسر10ساله همسر صیغه 
ای ام را سوار موتورسیکلت کردم و به طرف پنجراه به راه 
افتادم. آن جا چند قرص ترامادول )داروی مخدر دار( 
خریدم و آن ها را مصرف کــردم. سپس »محمد« را نزد       
یکی از دوستانم بردم که در خیابان شهید شیرودی میوه 
فروشی دارد. بعد از آن به منزل خواهرم در بولوار پیروزی 
بازگشتم. عصرهنگام بود که دوباره پسر همسرصیغه ای 
ام را از میوه فروشی دوستم سوار موتورسیکلت کردم و 
به طرف روستای گوارشک به راه افتادم. وقتی کنار چاه 
مذکور رسیدیم به او گفتم یک سگ چندتوله درون چاه 
دارد. وقتی او به داخل چاه نگاه کرد، ناگهان او را با سر 
به داخل چاه انداختم و بعد هم به خانه مادرم رفتم و درآن 
جا خوابیدم. نیمه شب بود که به دلیل استرس  و نگرانی 
از خواب پریدم و ماجرا را برای مادرم بازگو کردم. او هم به 
خاله و پسرخاله ام خبر داد که بدین ترتیب همه به طرف 
چاه رفتیم ولی نمی دانستیم چه کار باید بکنیم. به همین 
خاطر و با پیشنهاد اطرافیانم به کلانتری مصلی رفتم و 

ماجرا را بازگو کردم.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، در پی اعترافات 
تلخ اما بی رحمانه ناپدری 22ساله، وی با دستور قاضی 
ویژه قتل عمد، در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی مشهد 
قرار گرفت تا بررسی های تخصصی درباره زوایای پنهان 
این جنایت هولناک زیر نظر سرهنگ ولی نجفی )رئیس 

دایره قتل عمدآگاهی(ادامه یابد.

باند3  پلیس،  -درعمليات  توکلی 
نفره سارقان سيم برق در سیرجان، 
ــاد و کرمان متلاشی و ۵۱  حاجی آب
فقره سرقت کشف شــد. بــه گــزارش 
خراسان، فرمانده انتظامی سيرجان 
ــدن  باند 3نفره سارقان  متلاشی ش
سيم برق و کشف ۳۲ فقره سرقت در 
شهرستان های  سيرجان و حاجی آباد 
استان هرمزگان را اعلام کرد. سرهنگ 
جواد خواجه پور ادامــه داد: به دنبال 
ــرق به  ــش  وقـــوع ســرقــت سيم ب ــزای اف
روش های مشابه در مناطق روستايی 
بخش‌های"خواجوشهر"و"گلستان 
ــان، نــیــروهــای  ــرج ــي "شــهــرســتــان س
پليس آگاهی با تحقیقات و رصدهای 
تخصصی  3 متهم سابقه دار و مرتبط 
ــن سرقت هــا را شناسایی وآن  در اي
ها را به همراه مقداری سيم سرقتی 
درمخفيگاهشان دستگير کردند. وي 
ــرد: متهمان در مواجهه با  تصريح ک
شواهد و مــدارك موجود به ۱۵ فقره 
سرقت سيم برق در سيرجان و ۱۷ فقره 
ــاد"و  آب دزدی در شهرستان"حاجی 
بخش "باغات" استان هرمزگان اعتراف 
کــردنــد. ایــن مسئول انتظامی بیان 
کرد: اين متهمان پس ازتکميل پرونده 
بــه مــراجــع قضایی تحویل و گــزارش 
دستگيری آنــان به پليس حاجی آباد 

استان هرمزگان هم اعلام شد.

جیغ بنفش

  این ستون برای آگاهی مسئولان 
 و پیگیری شنیده ها،  انتقادها 

و نظرات  مخاطبان منتشر می‌شود

اشک و خشم در مدرسه!
سید خلیل سجادپور- لبخندهای زیبای دخترم 
را به تماشا نشسته بودم و عشق را با همه وجودم به 
تمنا می کشیدم که یکی از مسئولان دبیرستان 
دولتی بولوار حجاب نگاهش را بر مدارک ثبت نام 
تحصیلی دوخت.همه وجودم لبریز از فریاد شد! می 
خواستم نمرات او را به رخ بکشم که ناگهان جمله 
»3میلیون هزینه ثبت نام!« راه »فریاد« را در گلویم سد 
کرد. بغض عجیبی در مسیر فریادم گلوله شد و اشک 
گرداگرد چشمانم حلقه زد؛ اما لبخند زیبای دخترم 
هنوز بر چهره اش نورافشانی می کرد. زیرچشمی 
نگاهش کردم، چگونه می‌توانستم کلمه »ندارم« را 
بر زبان جاری کنم؟! آن گاه با دل شکسته دخترم چه 
می کردم؟! خوب می دانستم طبق قانون اساسی 
کشورم، تحصیل رایگان است ولی فریادم به جایی 
نمی رسید! از شدت خشم و عصبانیت، دستانم 
می‌لرزید. ناخودآگاه خبر »جنجال آتش افروزی 
نافرجام در مدرسه« بر افکارم نقش بست که شهریور 
سال گذشته در یکی از مدارس بولوار اندیشه مشهد 
رخ داد و روزنامه خراسان آن را منتشر کرد.در همین 
هنگام بود که صدای مسئول ثبت نام مرا از افکارم 
بیرون کشید؛ »اگر نداری به یک مدرسه دیگر برو!« 
این بار وقتی صورت زیبای دخترم را به قاب نگاهم 
کشیدم،جز هاله ای از »غم« ندیدم، گویی او هم راز 
3میلیون تومان را به رمز گشایی نشسته بود. لبخندی 
بغض آلود نثارش کردم تا قلب دخترم همچنان برای 
تحصیل به تپش هایش ادامه دهد؛ اما او شکستن غرور 
یک پدر را دید! من دخترم را ثبت نام کردم اما روزی 
قلب چند پدر در مدارس دولتی می شکند و غرورش 
لگد مال می شود...هنوز گوشی تلفن در دستم 
بود که صدای اشک های مخاطب صفحه حوادث 
روزنامه خراسان همه وجودم را لرزاند.  با خودم گفتم 

آیا فریادرسی برای این جیغ بنفش هست؟

جیغ بنفش

کشف ۵۱ فقره 
سرقت سيم برق 

در عمليات پلیس 

عامل دستبرد به طلا فروشی های مشهد دستگیر شد 

آگهی های ویژه

ورود / دریافت اشتراک

هیچ آگهی مزایده مناقصه دیگری را 
از دست ندهید.

زودتر با خبر شوید ...
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٤٩١٠٥-٠٢١۴۲۵ واحد پشتیبانی و سایت

 سجادپور- زن جوانی که با شگرد کش و 
روزنی به طلا فروشی های مشهد دستبرد می 
زد در حالی با تلاش نیروهای کلانتری آبکوه 
مشهد و هوشیاری یکی از طلا فروشان به دام 
افتاد که تاکنون به 5 فقره سرقت طلا اعتراف 
ــزارش اختصاصی روزنامه  کــرده است.به گ
خراسان، در پی گزارش های متعددی از سرقت 
طلا با شیوه کش و روزنــی در مشهد،گروهی 
از افسران کارآزموده دایره تجسس کلانتری 
ا...  روح  سرهنگ  مستقیم  هدایت  با  آبکوه 
لطفی)رئیس کلانتری( وارد عمل شدند و با 
تجزیه و تحلیل های کارشناسی به بازبینی 

دوربین های مدار بسته در مکان‌های وقوع جرم 
پرداختند. با توجه به اهمیت وحساسیت این 
موضوع، عوامل انتظامی دامنه تحقیقات خود 
را گسترش دادند و به سرنخ هایی رسیدند که 
نشان می داد زن جوانی با پوشش چادر مشکی 
و به بهانه خرید و بازدید، وارد طلا فروشی می 
شود و در یک لحظه با سوءاستفاده از غفلت طلا 
فروشی، قطعه ای از طلاها را به شیوه کش و 
روزنی به سرقت می برد.با به دست آمدن این 
سرنخ ها،تصویر زن جوان به مراکز انتظامی و 
برخی از طلا فروشی های بولوار توس ارسال 
شد تا باآموزش های پلیسی و بهره گیری از 

هشدارهای انتظامی، مراقب اموال خود باشند. 
چند روز بعد از این ماجرا، زن مذکور وارد یکی 
از طلافروشی های خیابان امــام هــادی )ع( 
شد و در حالی که با همان ترفند همیشگی به 
طلاها دستبرد زد، ناگهان در دام هوشیاری 
طلافروش افتاد و بدین ترتیب با گزارش ماجرا 
به نیروهای انتظامی، بلافاصله خودروی گشت 
به محل رسید و افسران پلیس، زن مذکور را 
به مقر انتظامی انتقال دادند.این زن که هنوز 
باور نداشت در چنگ قانون گرفتار شده است، 
تلاش می کرد تا با انکار ماجرای سرقت، خود 
را بی گناه جلوه دهــد امــا طولی نکشید که 

ــرار گرفت و  وی تحت بازجویی هــای فنی ق
راز 5 فقره دستبرد به طلافروشی های نقاط 
مختلف شهر را فاش کرد.گزارش اختصاصی 
ــت: بــا توجه به  ــه خــراســان حاکی اس ــام روزن
ــژه ســردار  حساسیت موضوع و با دستور وی
انتظامی  فرمانده  نگهبان)جانشین  احمد 
خراسان رضوی( افسران دایره تجسس عملیات 
دستگیری مالخر طلاها را نیز آغاز کردند و او 
را در بولوار طبرسی شمالی به دام انداختند.

بررسی های بیشتر درباره سرقت های احتمالی 
دیگر این زن جوان که »مریم-پ« نام دارد وارد 

مرحله جدیدی شده است.

عکس ها اختصاصی خراسان
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متهم به قتل

تصویری از تلاش امدادگران اورژانس و آتش نشانی 
برای بیرون کشیدن  پیکر کودک


